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ساخت دوباره «فرار از زندان» در دستور کار 
قرار گرفت…

گروه فرهنگ و هنر-   ساخت سریال «فرار از زندان» در شبکه هولو 
در دستور کار قرار گرفت.

ســاخت دوباره سریال «فرار از زندان» ممکن شده و حالا شبکه هولو 
دستور داده تا یک پایلوت براى سریال جدید ساخته شود.

گفته شــده این مجموعه با همکارى الگین جیمز ساخته مى شود، اما 
انتظار نمى رود که شخصیت هاى اصلى سریال «فرار از زندان» یعنى مایکل 
اســکافیلد با بازى ونتورث میلر و لینکلن باروز با بازى دومینیک پرسل در 
ســریال جدید جایى داشته باشــند؛ بلکه در همان فضاى «فرار از زندان» 
اصلــى، ماجراهاى جدیدى با تمرکز بر گروه جدیدى از زندانیان شــکل 

خواهد گرفت.
الگن جیمز در کنار داون اولمستد، پل شیورینگ خالق «فرار از زندان»، 
مارتى ادلشتاین و نیل موریتز، تهیه کنندگى این قسمت آزمایشى را بر عهده 
دارد. جیمز علاوه بر «ماهایا» که اسپین آف «پسران آنارشى» بود، با همکارى 
اســتفن مرچنت مجموعه «قانون شکن ها» را با بازى کریستوفر واکن براى 

بى بى سى وان ساخت.
ســریال «فرار از زندان» 5 فصل از شبکه فاکس پخش شد و یک فیلم 
تلویزیونــى بــه نام «فرار نهایى» و یک اســپین آف کم هزینه به نام «فرار از 
زندان: اثبات بى گناهى» هم پس از آن ساخته شد که به طور انحصارى براى 
تلفن هاى همراه مناســب بود. با الهام از این مجموعه یک بازى ویدیویى، 

وب سایدهاى آنلاین، یک مجله و یک رمان هم شکل گرفت.
داســتان «فرار از زندان» اصلى درباره لینکلن باروز اســت که به دلیل 
جنایتى که مرتکب نشده به اعدام محکوم شده و برادرش مایکل اسکافیلد 
نقشــه اى براى کمک به وى براى فرارى دادن او از زندان طراحى مى کند. 
این سریال با اقبال زیادى روبه روشد و جایزه گلدن گلوب را براى بهترین 

سریال تلویزیونى درام در فصل افتتاحیه خود دریافت کرد.
در این ســریال رابین تونى، پیتر استورمار، آمورى نولاسکو، مارشال 

آلمن، وید ویلیامز و پل آدلستاین نیز ایفاى نقش کردند.

فرهنگ و هنر

نیـما رجبـى

گــروه فرهنــگ و هنــر- از 
ســوى دیگر ورود مهدى ســلطانى 
و خرده روایتــى که به داســتان اضافه 
مى شــود نکته امیدوارکننــده دیگر 
زخــم کارى در این فصل خواهد بود. 
دســت کم ســلطانى از کامبیز دیرباز 
توانمندتر است و شاید مهدویان متوجه 
شده براى حفظ موقعیت سریالش باید 

از بازیگران قدرتمندترى بهره بگیرد.
قسمت اول از فصل چهارم «زخم 
کارى» با عنوان «زخم کارى: مجازات»، 
جمعه 16 آذر منتشر شد. محمدحسین 
مهدویــان این بار ســراغ اقتباس از اثر 
مشهور دیگرى از ویلیام شکسپیر رفته و 
قرار است ماجراها را براساس نمایشنامه 
«اتلو» پیش ببرد. در قسمت اول بخش 
عمده ماجراها در ارتباط با مالک، سمیرا، 
سیما و پانى است و تمرکز زیادى روى 
شخصیت ســیما و گذشته اش وجود 
دارد. همچنین نشانه هایى از لو ررفتن 
مالک و مجازاتى که در پیش دارد هم به 

چشم مى خورد.

فصل چهــارم «زخم کارى» چند 
ماهى بعد از ماجراهاى قسمت پایانى 
فصل سوم شــروع مى شود؛ زمانى که 
مالک تصمیم به ازدواج با سیما گرفته و 
قصد دارد پروژه نروژى ها را به جریان 
بیندازد. قســمت اول پر از اتفاق هایى 
است که در ادامه مى تواند به بحران هاى 
زیادى ختم شود. نگاهى داریم به ابعاد 

مختلف قسمت اول این سریال.
محمدحســین مهدویــان، بعد 
از تراژدى هــاى «مکبــث»، «هملت»، 
«شــاه لیر» و «تاجر ونیزى»، حالا براى 
فصل چهارم سریالش سراغ اقتباس از 
نمایشنامه اتلوى شکسپیر رفته است. 
در این نمایشــنامه، اتلــو فرمانده اى 
نظامى اســت که برخلاف میل پدرش 
بــا زنى زیبا و ثروتمنــد و جوان به نام 
دزدمونا ازدواج مى کند. افسر اتلو از سر 
بدخواهى حسادت او را برمى انگیزد و 
نهایتا کارى مى کند که اتلو از سر خشم، 
همســر محبوبش را به قتل برساند. در 
قسمت اول تا حدى مى توانیم حرکت 
فیلمنامه محمدحسین مهدویان را روى 
الگوى نمایشــنامه «اتلو» شاهد باشیم. 

مالک از ســیما خواســتگارى کرده و 
در روزهــاى نزدیک عروسى شــان، 
ســروکله ى نیما، نامزد سابق سیما پیدا 
مى شــود و رابطه او با ســمیرا به فاش 
شــدن راز هایى دربــاره او مى انجامد. 
به نظر مى رســد این مسئله در ادامه به 
برانگیخته شدن حسادت مالک و سایر 
ماجراهاى مشابه آن در اتلو بینجامد. از 
ســوى دیگر بذرهایى هم درباره تغییر 
رویه دستمال چى و تهدید او به لو دادن 
مالک و همچنین تــلاش مالک براى 
مشــخص کردن قرارداد نروژى ها در 
داستان کاشته مى شود که در ادامه قطعا 

به مسائل مهمترى خواهد انجامید.
مهدویان فصل چهارم سریالش را 
پرهیجان و پر اتفاق شروع کرده است. 
علاوه بر اینها کارى کرده تا مخاطبان بعد 
از مدت ها با یک رابطه عاشقانه روبه رو 
شــوند؛ اتفاقى کــه در «زخم کارى» 
خیلى کم شاهدش بودیم. او این رابطه 
عاطفى را با مشــکلات و تهدیدهایى 
روبه رو کرده و از همین نقطه شــروع 
براى مخاطبانش قلاب انداخته است. 
شــیوه صحیح روایت ماجراها، ریتم 
کنترل شده ســریال و همچنین بازى 
اســتاندارد بازیگران باعث شده اکثر 

مخاطبان در شبکه هاى اجتماعى آن را 
شروعى قابل قبول و آبرومندبراى فصل 
چهارم بدانند. از رفتارهاى اغراق شده و 
دلیل تراشى هاى بى دلیل در این قسمت 
فعلا خبرى نیســت و باید دید در ادامه 
چطور پیش خواهد رفت. قسمت اول 
فصل چهــار با بازى جواد عزتى، رعنا 
آزادى ور، الناز ملک و مهراوه شریفى نیا 
پیش مى رود. الناز ملک کماکان یکى از 
نقطه ضعف هاى این ســریال است اما 
بهرحال بازى اش مورد تایید کارگردان 
است و در چارچوب او حرکت مى کند. 
آنطور که به نظر مى رسد بخش مهمى 

از ماجراهــاى فصل چهارم به زندگى 
شخصیت سیما و گذشــته او مرتبط 
اســت و این بازیگــر کماکان حضور 
پررنگى خواهد داشت. با توجه به آنچه 
در این قسمت شــاهد بودیم احتمالا 

به زودى شــاهد بــازى خود 
محمدحسین مهدویان هم 
خواهیم بــود. مهدویان در 
فصــل دوم «زخم کارى» 
در نقش نیما، نامزد قدیمى 
سیما در یک سکانس بازى 

کرد که چندان مورد قبول و 
خوشایند مخاطبان نبود. حالا 

گویا مجددا قرار است شاهد 
بازى اش در این سریال باشیم. 
هنــوز بازى ســایر بازیگران 

سریال شروع نشده است.

فصل تازه زخم کارى با چند نشانه مثبت و منفى آغاز شد. برخى نقاط یادآور فصل ناموفق دو مى شود 
و برخى دیگر بیننده را به فصل موفق نخست مى برد. اما یکى از نکات  امیدوارکننده داستان شاید نشانه هاى انتقام 
ســمیرا از مالک هســت. شاید هم همین عنوان "مجازات" که براى این فصل انتخاب شده به همین خاطر باشد و 

چنین کاشتى در داستان مى تواند مخاطب هم جذب کند.

بررسى فصل چهارم سریال زخم کارى ؛ 
اقتباسى از نمایشنامه اتللوى شکسپیر

نگاهى به نمایش «گاراژ»؛ این تئاتر پایانش باز است

گــروه فرهنــگ و هنر- یک 
پژوهشگر تئاتر با توجه به ویژگى هاى 
مختلف نمایــش «گاراژ»، این اثر را از 
زاویه رویکردهاى اجتماعى، تاریخى، 
روانشناسانه، فلسفى و اجتماعى مورد 

تحلیل قرار داده است.
نمایش «گاراژ» نوشــته کیانوش 
 ایــازى و عرفــان  پورمحمــدى، با 
طراحــى و کارگردانى کیانوش  ایازى 
و تهیه کنندگى امیرحســین  شــفیعى 
در قالب نوزدهمین جشــنواره تئاتر 
مقاومــت در تالار مولوى روى صحنه 
اســت. عرفان خطیب زاده پژوهشگر 
تئاتر در یادداشــتى این اثر نمایشى را 
با توجه به رویکردهاى مختلف مورد 

بررسى قرار داده است.
در این یادداشت آمده است:

«در ژانر تئاتر جنگ دفاع مقدس 
نمایش هاى بسیارى طى دهه ها اجرا 
شده است. آثارى که هرکدام بخشى از 
جنگ، شرایط جنگى و مجموعه اى از 
بحران هاى انسانى را به تصویر کشیده 

اند.
بنظر نگارنده این سطور، نمایش 
«گاراژ» امــا، صرفا اثــرى تک بعدى 
با محوریت جنــگ، جبهه، مقاومت 
و شــهادت نیســت. بلکه اثرى است 
متشــکل از 4 رویکــرد؛ رویکردى 
فلسفى، رویکردى تاریخى، رویکردى 
روانشناسانه، رویکردى اجتماعى که 

در ادامه به تفصیل به تحلیل آنها پرداخته 
خواهد شد.

نمایش، روایــت خانواده اى در 
جنــگ (آبادان) را بیــان مى کند که با 
تصیم پدر خانــواده (مرتضى) مجددا 
به شهرشان برگشــته اند (آبادان) و به 
دلیل حملات جنگى در گاراژ محبوس 
شــده اند و هر کدام از اعضاى خانواده 
با بحران هاى خاص خودشــان دست 
و پنجه نرم مى کنند. مانند: عروســى 
پسر خانواده (ناصر) و عروس که قصد 
مهاجرت دارند و ... اما داســتان بدین 
سادگى ها نیســت و نمى توان صرفا 

رئالیستیک به آن نگاه کرد.
در حقیقت، روایت اصلى روایت 
پدر خانواده است که از آبادان به پایتخت 
مهاجرت کرده اما به دلیل عرق و عشقى 
که به زادگاهــش دارد خانواده اش را 
مجبور مى کند تا به آبادان برگردند اما 
در گاراژى گیر مى افتند و سرنوشــت 
همگى اعضاى خانواده با تصمیم او گره 
مى خورد. حال آیا رشادت و شجاعت 
او مشــابه ننه دلاور است؟ آیا این سفر 
ارزش انســانى و کرامــت او را ارتقا 
مــى دهد؟ اما خود مرتضى نمى تواند 

مسئولیت این امر تراژیک را بپذیرد.
مرتضى نمى توانــد واقعیت را 
تغییر دهد و خود معتقد است که اشتباه 

کرده و ناتوان اســت (هامارتیا). اما در 
ذهــن و خیالش تــلاش مى کند تا آن 
رویداد را عوض کند. نکته دیگر آنکه، 
او مجنون نیست. در تیمارستان نیست. 
تحت درمان نیســت. او یک انســان 
اســت. بدون هیچ گونه مشــکلى در 
سلامت روانش، اما ادامه زندگى براى 
او معنى ندارد. انگار مرز بین ســوبژه و 
ابژه شکسته شده! گاراژ صرفا یک گاراژ 
نیست، بلکه ذهن اوست. گاراژى که 
باز نمى شود خود ذهن اوست که بسته 
شــده و باز نمى شود و حتى اعضاى 
خانواده به او کمک مى کنند تا روزنه اى 
در دیوارها پیدا شود و نور امیدى بتابد 
امــا این اتفاق نمى افتد. چرا؟ چون در 
ذهن مرتضى این اتفاق رخ نمى دهد. 
حتى، ماشــین کهنه و درب و داغانش 
هم نماد خود اوســت و ضبط صوت 
صرفا آهنگ پخش نمى کند بلکه مرور 
خاطرات اوســت. ارجاع مى شود به 
«آخرین نوار کــراپ» بکت که صرفا 
نمى توان برداشــتى رئال از آن داشت 
بلکه گوش دادن به نوارها و آهنگ ها 
جزیى از هویت و شناسنامه فرد هستند. 

(رویکرد روانشناسانه).
نکته دیگر آنکه، دوچرخه اى را 
مــى بینیم که از اول تا آخر اجرا، حکم 
کنترل نور و روشــنایى را دارد. انگار 

تمامى اعضاى خانواده در حال تلاش، 
انگیــزه و اراده براى تولید نور و امید و 
اتفاقات مهم و مثبت هستند، حتى نور 
به صورت عمومى روشن مى شود اما 
دوچرخه حرکت نمى کند. این تناقض 
مى تواند امرى اگزیستانســیال در این 
خانواده تلقى شود. همان طور که سارتر 
مطرح کرد: ما محکومیم به آزادى؛ یعنى 
انتخابى نداریم جز اینکه انتخاب کنیم 
و بار مســئولیت انتخابمان را به دوش 
بکشیم، مانند انتخابى که مرتضى کرد 
و مســئولیتى که به دوش مى کشــد و 
در ابتداى نمایش ( با فاصله گذارى) با 
تماشاگر سخن مى گوید و با نشستن 
پشت فرمان ماشین عنوان مى کند که 

این پایان باز است. (رویکرد فلسفى).
در ایــن نمایش، صرفــا رویداد 
تاریخى مورد بحث نیست. یعنى آنکه 
کاراکترها، رویدادها و ... از نظر فیزیکى 
و زمانى وابستگى ندارند. بلکه مى تواند 
به صورتى جهان شمول، فراجغرافیایى 
و فرا زمانى مورد بررسى قرار گیرد. این 
اتفــاق مى تواند براى هر کاراکترى در 
هر جایى از دنیا و در هر زمانى شــکل 
بگیرد. چه جنگ ایران و عراق باشد، چه 
جنگ جهانى دوم، چه روسیه و اکراین 
و ... و نویســنده اثر در انتخاب بحران 
هاى عاطفى و انســانى همچون تازه 

عروس/داماد، مــادر خانواده، خواهر 
خانواده و مرتضى با این رویکرد به این 

امر پرداخته است. (رویکرد تاریخى).
این نکته باید ذکر شود که، جایگاه 
مسئولیت انسانى در خصوص بحرانى 
ملــى همچون جنگ کجاســت؟ آیا 
ارزش در ماندن و جنگیدن اســت یا 
مهاجرت؟ آیا وفادارى و تعهد به خاك 
اســت (آبادان)؟ یا ماندن در جایى که 
کمترین آسیب (تهران) حادث شده؟ 
براى قیاس، نگاهى بیندازیم به «دشمن 
مردم» ایبسن؛ دکتر استوکمان به خاطر 
مبارزه، کشف حقیقت، برپایى عدالت 
و حقوق انسانى براى مردمش جنگید، 
تک تک اعضــاى خانواده اش تهدید 
شــدند و تمامى امتیــازات دولتى و 
حقوقى را از دســت دادند و قضاوت 
شــدند. آن هم تنها به خاطر عشــق 
استوکمان به حقیقت، آگاهى، جامعه و 
نجات مردمش ... حال در این نمایش، 
آیا مرتضى و خانواده اش هم قضاوت 
مى شــوند؟ به خاطر ایثار، ایستادگى، 
مبارزه و تلاش بــراى تولید نور براى 

جامعه؟ (رویکرد اجتماعى).
پاســخ روشــن اســت، به قول 
مرتضى؛ «پایانش باز است» تا تک تک 
تماشاگران بتوانند خود قاضى باشند و 

بر اساس نگرششان قضاوت کنند.»
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در این قسمت شــاهد بودیم احتمالا 
به زودى شــاهد بــازى خود 

محمدحسین مهدویان هم 
خواهیم بــود. مهدویان در 
فصــل دوم «زخم کارى» 
در نقش نیما، نامزد قدیمى 

گویا مجددا قرار است شاهد 

هنــوز بازى ســایر بازیگران 

فصل چهارم «زخم کارى» چند ماهى بعد از ماجراهاى قســمت پایانى فصل ســوم 
شروع مى شود؛ زمانى که مالک تصمیم به ازدواج با سیما گرفته و قصد دارد پروژه 
نروژى ها را به جریان بیندازد. قسمت اول پر از اتفاق هایى است که در ادامه مى تواند 
به بحران هاى زیادى ختم شود. نگاهى داریم به ابعاد مختلف قسمت اول این سریال.

عکس : فائزه حمیدى

هاى عاطفى و انســانى همچون تازه کنترل نور و روشــنایى را دارد. انگار تغییر دهد و خود معتقد است که اشتباه روانشناسانه، رویکردى اجتماعى که با توجه به رویکردهاى مختلف مورد 

نمایشگاه بین المللى هوایى کیش از دریچه دوربین


